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یادداشت

فاصلــه اي میــان عمــل و حرف وجــود دارد و 
صحبت هــاي اخیــر آقــاي رئیس جمهــور درباره 
فیلترینگ فضــاي مجازي را نیز از این منظر مي توان 

مورد بررسي قرار داد. 
مدت هاســت کــه گفته مي شــود قصــد دارند 
فیلترینــگ را حــذف و محدودیت هــاي موجود در 
فضاي مجازي را کم کنند تا فضاي مجازي آزاد باشد 
و مردم بتوانند انتقاد کنند یا روزنامه ها آزاد باشــند. 
آقــاي روحاني اشــاره کرده  که اگر فضــاي مجازي 
آزاد باشــد، خلافکاري هــا کمتر مي شــود و امکان 
سوء اســتفاده از بین مي رود و افــکار عمومي آگاه تر 

مي شوند و مي توانند در جریان امور قرار بگیرند. 

به این ترتیب هر یــک از اعضاي جامعه مي تواند 
به عنوان یک خبرنگار واقع بین در متن جامعه وقایع 
و اتفاقات روزمــره را در فضاي مجازي قرار بدهد و 

مسئولان بي خبر را آگاه کند.
 این حرف خیلي خوب اســت، امــا آیا گروه هاي 
ذي نفــوذ که در تمام امور جامعــه دخالت دارند و 
به خصوص رســانه ها  در اختیار آنهاست و با وجود 
سانسور آیا شــهروندان مي توانند چنین عمل کنند؟ 

به نظر من نمي توانند. 
تصور می کنم که طرح این مســائل فقط با هدف 
دلخوش کردن مردم صورت مي گیرد و درواقع مردم 
هم آگاه اند که این گفته ها  بیشتر شعار و حرف است 
تا عمل و اینکه به عمــل درنخواهند آمد؛ چون اگر 
فضاي اجتماعي آزاد باشد مشکلات دیگري را براي 
عده اي به  وجود خواهد آورد و حرف و ســخن هاي 

زیادتري در کار خواهد بود.
بــه این دلیل اســت کــه از فاصلــه موجود بین 

حــرف و عمل صحبت مي کنم. به نظر من اظهارات 
آقاي روحاني را باید با توجه به اینکه ایشــان در آخر 
دوران ریاست جمهوري خود هستند، تفسیر کرد و با 
توجه به نظرهایي که درباره ایشان وجود دارد و این 
ســخنان در تلاش براي اینکه خوش عاقبت باشــند، 
بیان مي شــود، اما در عمل این اظهــارات دردي را 
درمان نمي کند و حتي به نظرم مقداري هم در روان 
جامعه ناراحتي به  وجود مي آورد که چرا باید چنین 

وضعي برقرار باشد.
 البته درعین حال چنین سخناني براي تنویر افکار 
عمومــي خوب اســت و مي تواند افــکار عمومي را 
باز و آگاه کند و روشــن کند که فضاي بســته اي در 
جامعه برقرار اســت که حتــي رئیس جمهوري هم  
کار چندانــي نمي تواند انجام دهــد. درمجموع، به 
نظر من این قبیل اظهارات، بدبیني را افزایش خواهد 
داد و یک مقــدار به یــأس و ناامیــدي در این مورد 
عمل نکردن به آنچه گفته مي شود، دامن خواهد زد.  

فیلترینگ فضای مجازی، از حرف تا عمل هشتگ مالیدی

سوفیا... عشقم... امروز درس منطق و فلسفه  �
و ریاضیات و اثبات نظریه داریم:

هشتگ اول
الف- وزیر ارتباطات هفته پیش با اســتفاده از 
فیلترشــکن دولتی برای بخش خصوصی توییت 

کرد: هشتگ، آینده روشن در راه است. 
ب- دیــروز امــا خبــر هشــتگ رزمایش قطع 

اینترنت آمد.
سؤال ۱

#رزمایش_قطع_اینترنت به زبان ســاده یعنی 
چی؟

پاسخ: هرکی هر کار اینترنتی روی سرور خارج 
می کنه بیاره داخل وگرنه پخ.

سؤال ۲
از الف و ب چه نتیجه ای می گیریم؟ 

پاسخ:
#آینده_روشن = #رزمایش_قطع_اینترنت 

در نتیجه پیدا کنید پرتقال فروش را.
آیــا اگر دیــروز #آینده_روشــن باشــد و امروز 
#رزمایش_قطع_اینترنــت می توان پیش بینی کرد 

فردا هشتگ مالیدی؟
هشتگ دوم

حالا ســوفیا بیا توییــت آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطات، را بــا هم مرور کنیم کــه گفته: عبارت 
فجیع تریــن  از  یکــی  #رزمایش_قطع_اینترنــت 
عباراتــی بود که بــرای ضایع کــردن یک موضوع 
بســیار مهم مثل بررسی تاب آوری زیرساخت های 
این گونــه  شــد.  بــرده  بــه کار  کشــور،  حیاتــی 
ناشــی گری می کنیــم و بعــد فضای مجــازی را 

مقصر می دانیم. 
سؤال ۳

زیرساخت های حیاتی کشور  تاب آوری  بررسی 
یعنی چی؟

پاســخ: یعنی شــلنگ اینترنت دست ایناست. 
می خوان ببینن قطع کنند چی میشه.

سؤال ۴
وزیر گفته «ناشی گری» می کنیم یعنی چی؟

الف- کار دســت ناشی ها نیســت، اساتید ادا 
درمی آورند.

ب- کار خوبی می کنیم.
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کارتون خواب

چادرهای کزکرده

 آن قدر خســته و گرســنه بودم که نمی دانستم 
اول حمام بروم یــا صبحانه بخورم یا بخوابم.  جای 
خالی شــهدا و مجروحان این گوشــه و آن گوشه به 
چشــم می خورد و از همه بیشــتر در چادر به چشم 
می آمد. چادر انگار بزرگ شــده بــود. مثل خانه های 
ویلایی شــمال تهــران دلباز بود و بــه هرکس متراژ 
زیادی می رســید، اما این دلبازی، برای ما جاماندگان، 
دلتنگی بود.  نعمت زاده از پشت بلندگو ضمن گفتن 
«خسته نباشــید» به برادران، از همه خواست که به 
هیچ وجه در محوطه اردوگاه تیراندازی نکنند. حرف 
بجایی بود چراکه وقتی یکی از بچه های دســته که 
لوله اسلحه اش پر از گل شده بود برای امتحان کردن 
اسلحه اش، آن را چکاند و تیر هوایی شلیک شد، من 
که چند ســاعتی بود از آن محیط پرســروصدا بیرون 
آمده بــودم، با شــنیدن صدای تیر، به شــدت تکان 
خــوردم، تقریبا همه همین طور شــدند چون صدای 
اعتراض خیلی ها بلند شــد.  موقع خوردن صبحانه 
بوی خون های خام و پخته ای که بر لباس و شلوارم 
نشســته بود، توی بینی ام پیچیده بــود. بالاخره بلند 
شدم و شلوار و پیراهن بسیجی ام را درآوردم و چون 
لباس آماده ای نداشــتم یک پتو روی دوشم کشیدم 
و کنار ســفره نشســتم.  بعد از صبحانه راه افتادم تا 
گشــتی در محوطه اردوگاه و چادرهــا بزنم. اردوگاه 
خلوت تر شــده بود. جای شــهدا و مجروحان خالی 
بود. چادرهای ساکت این گوشه و آن گوشه کز کرده 
بودند. از آن شــور و نشاط و بروبیای قبل از عملیات 
خبری نبود. مهمات بچه های گردان  ما دست نخورده 
بود، مگر عده ای که برای دفع پاتک به کمک دیگران 

رفته بودند. 
ضیافت از نوع دوم

ســاعت ۳۰: ۸ صبــح بود. بچه ها تمــام چادر را 
به هم ریختند و جارو زدند. چندنفری ســاک ها را به 
دیواره چادر آویختند و با پتوهای کهنه و طوسی رنگ 
پوشــاندند. بعــد روی آنهــا را با پتوهــای رنگی که 
آبرومندانه تر بود پوشــاندند. برای نشستن میهمان ها 
هم دورتادور اتاق با پتوهای رنگی دولایه تزیین شــده 
بود تــا میهمان ها که حبیب خدا بودند، روی پتوهای 
نرم و خوب بنشــینند. درست وسط چادر، سه جعبه 
چوبی مهمات کنار هم گذاشته شده بود که شبیه یک 
تابوت بود. وقتی پتویی سبز و خوش رنگ روی جعبه ها 
انداختیم، هرکس که نمی دانست فکر می کرد زیر پتو 
یک تابوت اســت. ما هم همین را می خواستیم، چون 
محفل ما مجلس ختم شهدا بود. بچه ها روی پتوی 
ســبز یک تیربار گرینوف گذاشتند. پشت تیربار هم سه 
قبضه سلاح کلاشنیکف که لوله هایشان رو به هوا بود، 
ســر پا ایســتادند و به هم تکیه دادند. روی چند تکه 
مقوا اســم شهدای چادرمان نوشته و به تابوت تکیه 
داده شد. ما پیش از خانواده هایشان می دانستیم که 
شهید شده اند. در قسمت دیگری از تابوت، بچه ها با 
فشنگ، یک آرم جمهوری اسلامی درست کرده بودند 
و بالاخــره ظرف هــای خرما و آب نبات بــود که رو و 
کنار تابوت چیده شده بود. یک مشت نقل سفید هم 
روی تابوت ریخته شده بود. اگر خواهران شهدا اینجا 
بودند قیامت می شد. لابد خواهرها نقل های سفید را 
به سقف و دیوار چادر و سر و روی تابوت می پاشیدند 
و کِل می کشــیدند. بچه های چادرهــای دیگر که به 
مجلس ختم دعوت شده بودند، یکی یکی از در وارد 
می شدند و با سرهای فروافتاده و نجیب می نشستند. 
کمــی که گذشــت یکــی از بچه ها که همیشــه در 
مجالس هیئت و ســینه زنی، مجلــس را با صدایش 
گرم می کرد وارد شد. اول دو، سه نفر قرآن خواندند و 
بعد حاج آقا نفر، روحانی دسته، حرف زد و بعد هم 
نعمت زاده معاون گردان که چشــم هایش به خاطر 
گاز شیمیایی ناراحت بود در حالی که به شدت متأثر 
بــود و گاهی گریه می کرد صحبت کوتاهی کرد و این 
بــود محفل ما؛ مایی که در آن خیمه های خاموش و 
دشــت  بی انتها، تک افتاده و تنها شده بودیم و یکی، 
دو روز بعــد باید با همین تعداد اندک، دوباره به خط 

مقدم می رفتیم.
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 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 تفکر سیستمی- 1

«سیستم» واژه اي رایج تقریبا در همه زبان هاست، 
جزء هزار واژه بســیار رایج در زبان انگلیسي است و 
در همه حوزه  هاي دانش بشري نیز کاربرد دارد. این 
گســتردگي استفاده نشــان از آن دارد که «سیستم» 
بیش از آنچه نامي براي دستگاهي نظیر «کامپیوتر» 
یا «تهویه مطبوع» باشد، حامل یک «مفهوم» است. 
بر اســاس تعابیــر متعــدد در فرهنگ  هــاي لغات 
مختلف، سیســتم مجموعه اي از چیزهاي مرتبط به 
هم به عنوان یک کل بــا ترتیب خاص و عمل کننده 
به روش خاص است. سیستم را در فارسي «نظام»، 
«دستگاه»، «منظومه»، «سامانه»، «نظم»، «ترتیب»، 
«قاعده»، «روش» و برخي واژه  هاي مترادف دیگر نیز 

ترجمه کرده اند.
سیستم و تفکر سیســتمي عنوان کلي مفاهیم و 
ابزارهاي قدرتمندي هســتند که بــراي تبیین جهان 
و بررســي تقریبا هــر چیز موجــود در آن (در قالب 
کلیت هایي شــامل اشــیا و نظــم حاکم بــر آنها و 
رویدادهاي مرتبط با اشــیا و قاعــده حاکم بر آنها) 
بــه کار گرفتــه مي شــوند. از این دیــدگاه، چیز هاي 
مــورد توجه ما در بررســي  هاي مختلــف به عنوان 
سیســتم، غالبا داراي ساختار (شامل مجموعه اي از 
«اجزای مرتبط به هم» با «نظم» خاص خود)، رفتار 
(شــامل مجموعه اي از «اعمال مرحله به مرحله» 
بــا «قاعــده» خاص خــود) و انتظام (شــامل نظم 
ساختاري و قاعده رفتاري) به عنوان یک کل هستند. 
رفتــار با ســاختار ممکن مي شــود. بدون ســاختار، 
رفتاري ممکن نیســت. همچنین ساختار و رفتار نیز 

با یک انتظام معین ممکن مي شوند.
بر این اســاس، «سیســتم» در کلي ترین مفهوم 
خود شــامل هر چیز «عیني» یا «ذهني» متشــکل از 
«اجزای مرتبط به هم» بــه عنوان یک «کل» داراي 
«ســاختار»، «رفتار» و «انتظام» خاص خود اســت. 
انتظام سیســتم شامل «نظم ســاختاري» و «قاعده 
رفتاري» حاکم بر آن است و کلیت یک سیستم بیش 
از مجموع صرف تشکیل دهنده  هاي آن است. براي 
حفظ کلیت سیستم، ساختار آن باید «حفظ» و رفتار 
آن باید «کنترل» شــود. به این دلیل سیستم ها داراي 

«سازوکار حفاظت و کنترل» خاص خود هستند.
سیســتم  ها غالبا در قالب یک «سیســتم ایستا» 
داراي «کاربرد»، در قالب یک «سیســتم پویا» داراي 

«کارکرد» و در قالب یک «سیســتم ارگانیک/ زنده» 
داراي «هــدف» معیني هســتند. «کاربــرد» غالبا با 
ساختار داراي نظم جبري با عاملیت ماده (مثل یک 
ابزار کار) همراه اســت. «کارکرد» غالبا از ساختار و 
رفتار داراي نظم و قاعــده جبري با عاملیت ماده و 
انرژي (مثل یک درِ معمولي) ناشي مي شود. «هدف 
براي رسیدن» نیز غالبا با ساختار و رفتار داراي نظم 
و قاعده جبري با عاملیت ماده و انرژي از یک طرف 
و نظــم و قاعده اختیــاري با عاملیــت اطلاعات از 
طرف دیگر (مثل یک موجود زنده) ممکن مي شود. 
بنابراین مي توان گفت که در عمل و بسته به شرایط، 
ممکن است منظور ما از سیستم فقط شامل یکي از 
این وجوه سه گانه ســاختار، رفتار یا انتظام یا ترکیبي 

از آنها باشد.
سیســتم و تفکر سیســتمي از ترکیــب دو جریان 
عمده قدیمي در نحوه برخورد با جهان به وجود آمده 
است. این دو جریان شامل «جزءگرایي» و «کل گرایي» 
هســتند. جزءگرایي روي اجزای تشــکیل دهنده اشیا 
تأکیــد دارد. در صورتي که تأکید کل گرایي روي کلیت 
ناشــي از مرتبط بودن اجزاي تشکیل دهنده اشیا براي 
تحقق یــک هدف یا ارائه یک رفتار اســت. از دیدگاه 
سیســتمي، ســاختار ها به خاطر رفتارهایشــان مهم 
هســتند. به این دلیل در سیستم و تفکر سیستمي به 
خاطر امکان بروز رفتار به وسیله ساختار در قالب کل، 
بر کلیت تأکید مي شــود. «تفکر سیستمي» همچنین 
از بعد «ســازمان» و «مدیریت» نیز قابل طرح است. 
«سازمان» با ساختار و نظم ساختاري و رفتار و قاعده 
رفتاري مرتبط اســت. «مدیریت» با حفاظت ساختار 
و نظم ســاختاري و کنترل رفتــار و قاعده رفتاري در 
ارتباط اســت. به این دلیل اســت که سیستم و تفکر 
سیستمي در علوم سازمان و مدیریت نیز مورد توجه 

مخصوص هستند.
امــروزه در بســیاري از موارد، منظــور از «فقدان 
سیســتم» به مفهوم «فقدان نظم در ساختار، قاعده 
در رفتار و ســازوکاري براي حفاظت ســاختار و نظم 
ســاختاري و کنترل رفتار و قاعده رفتاري» اســت. به 
این دلیل، یکي از وجوه مهم دوراني که در آن به ســر 
مي بریم، توجه به ابعاد ســازماني و مدیریتي در اشیا 
و رویدادهاي مرتبط با آنها اســت. در واقع یک ســر 
منظور از سیستم، تلقي ما از اشیا و رویدادها در جهان 
پیراموني ماســت. به این دلیل است که گاه براي یک 
چیز وقتي از منظرهاي متفاوت به آن توجه مي شود، 
سیســتم  هاي متفاوتــي در نظر گرفته مي  شــود. این 
تلقي ممکن است با تغییر نگاه یا مرور زمان همچنان 

معتبر بماند یا اعتبار خود را از دست بدهد.

بدون ساختار، رفتاري ممکن نیست

 امان االله قرایی مقدم
 جامعه شناس 

 مهدى حجوانى  اکبر قراخانی بهار

 آرستیدز هرناندز

پیشخوان

شماره دی و بهمن ۹۷ 
سیاســی  ماهنامــه  دو 
«چشــم انداز  راهبردی 
در  شد.  منتشــر  ایران» 
از جمله  ایــن شــماره 
دولــت/ ســیاه  «دیــو 
قانون  «تفسیر  و  ملت» 
اســتصوابی»  نظارت  و 
را در بخش چشــم انداز سیاســت داخلی و «خدا 
و انســان از نگاه اســلام» و «مغلطه های رایج در 
کاربــرد مفهوم مشــروعه در نهضت مشــروطه» 
را در چشــم انداز اندیشــه می خوانیــم و «اقتصاد 

در محاصره چالش های سیاســی» در چشــم انداز 
اقتصاد و توســعه. گفتارهای زنانه در باب انقلاب 
موضوعی اســت که در بخش چشــم انداز جامعه 
برجسته شده اســت. در بخش چشــم انداز تاریخ 
نیز مقالاتــی مانند «حاکمیت دوگانــه در ایران» و 
«مارکسیســتی که به لنین و مارکس انتقاد داشت» 
به چشــم می خورد. شماره ۱۱۳ «چشم انداز ایران» 
با مقالاتی از منیر همایونی، فاطمه قاســم زاده، آذر 
منصوری، فیروزه صابر، مینــو مرتاضی، حبیب االله 
پیمان، لطف االله میثمــی و صاحب نظران دیگر در 
۱۲۸ صفحه و به قیمت ۱۵هزار تومان در دسترس 

علاقه مندان قرار گرفته است. 

چشم انداز ایران

دوره
ماده 

(پیشاصنعت)

انرژى
 (صنعت)

اطلاعات
(پساصنعت)

گام هاى نهایى
کشف عناصر جدید- ساخت عناصر مصنوعى

کشف انرژى الکتریکى و اتمى

پیدایش تلگراف، تلفن، رادیو، 
تلویزیون، ماهواره، کامپیوتر و اینترنت

گام هاى میانى

کشف فلزات

استفاده از انرژى آب و باد
- ساخت ماشین بخار

پیدایش الواح گلى یا سنگى
- اختراع کاغذ و چاپ 

گام هاى نخستین

ساخت ابزارهاى سنگى و چوبى

استفاده از آتش

پیدایش زبان، شمارگان و خط

دوره هاى تحولات اساسى زندگى انسان

نقاط عطف دوره هاى مختلف زندگى بشر گام هاى نخستین در طول «هزاران سال»، 
«گام هاى میانى در طول صدها سال» و «گام هاى نهایى در طول ده ها سال». 


